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اگر جزو آن دسته از آدم هایى هستید که براى خرید 
کتــاب به میــدان انقلاب تهران مى روید، احتمالا در 
گوشه و کنار بساط دستفروش هاى انقلاب، تصاویرى 
از ارنســتو چه گِوارا را با مدل خاص کلاه و ریشــش 
دیده اید. مردى که یکى از نمادهاى انقلاب کوبا بود. 
البته احتمالا اطلاعات اغلب ما ایرانى ها به واســطه 
فاصله بســیار زیاد جغرافیایى ما از کوبا بیشــتر در حد 
شناختن آدم هایى مثل چه گِوارا و فیدل کاسترو محدود 
باشد؛ اما واقعیت این است که کوبا یکى از همسایگان  

آبى آمریکاست که در رنج کشیدن از دست آمریکایى ها 
دست کمى از ما ایرانى ها ندارد.

منصــور ضابطیــان که پیــش از این چند مورد از 
ســفرنامه هاى او را در این صفحه معرفى کرده ایم، 
احتمالا یکى از معدود ایرانى هایى است که رنج سفر 
طولانى تا کوبا را به جان خریده تا سرزمین انقلابى 
قاره آمریکا را از نزدیک ببیند و ماحصل ســفرش را 
در ســفرنامه اى با عنوان «سباســتین» منتشر کند. 
اصلى ترین میزبان کوبایى ضابطیان در این سفر که 
به زبان اسپانیولى صحبت مى کند، به جاى تلفظ اسم 
«ضابطیان»، او را «سباستین» مى خواند و این اسم تا 

پایان سفر روى او مى ماند!

او در این ســفرنامه شــرح بازدیدش از چند شهر و 
چندنقطه دیدنى از کوبا را آورده است؛ با همان قلم روان 
و ساده و البته صمیمى همیشگى؛ البته این بار مقصد 
سفر کشورى است که با وجود دور بودن جغرافیایى اش 
از ایران حداقل به واسطه روحیه مهمان نوازى خاص 

ساکنانش شباهت زیادى به ایران و مردمش دارد.
ضابطیان سعى کرده در روایتش از این سفر، زیبایى 
و زشتى ها را در کنار هم ببیند؛ هم از فقر و مشکلات 
اقتصادى کوبا نوشــته و هم از روحیه مهمان نوازى و 
خونگرمى و امید به زندگى مردم کوبا. روایتى که بودن 
هر دو وجه مثبت و منفى در باورپذیرتر شدن آن براى 

مخاطب موثر است.

احسان سالمى
روزنامه نگار

ضابطیان در بخش هاى مختلفى از این سفر از نکات جالب توجهى نوشته که به عنوان یک روزنامه نگار 
به چشمش آمده و سعى کرده تا براى توصیف بهتر شرایط مقصد سفرش براى مخاطبان سباستین آنها 
را با دقت توصیف کند. او درباره چند ویژگى جالب کوبایى ها مى نویسد: «فقر همیشه با خودش کثیفى 
و بیمارى مى آورد. بى سلیقگى و بى مبالاتى هم... اما اینجا با وجود همه کمبودها، جاى تمیزى است. در 
حاشیه خیابان ـ حتى کوچه هاى خاکى ـ کمتر زباله اى پیدا مى شود. حتى یک مگس و پشه و سوسک 
هم نمى بینم. البته نبودن حشرات شاید به دلیل فعالیت هاى گسترده اى باشد که دولت انجام مى دهد. در 
روزهایى که در کوبا هستم سمپاشى وسیعى علیه حشرات در جریان است. از همین بابت هیچ خانه اى 
پنجره  تورى ندارد، اما هیچ پشه اى هم وارد خانه نمى شود. همین جنگ علیه پشه در ماه هاى دیگر علیه 
سوسک ها و موش ها و... با سم هاى ویژه خودشان انجام مى شود. این که در این سمپاشى هاى گسترده، 

اکوسیستم هم در نظر گرفته مى شود را نمى دانم، اما دست کم مى دانم جنگ موفقى از آب درآمده.»

کوبــا ویژگى هاى جالب توجه دیگرى نیز دارد 
که ضابطیان در ســفر خود به بعضى از آنها اشاره 
مى کنــد: «آمریکایى ها تا پیش از انقلاب 1959 
دارایى هــاى فراوانى در کوبا داشــتند. بســیارى 
از ثروتمنــدان ویلاهــاى مجلل داشــتند و از آن 
مهم تر ماشین هایى که نماد تجمل در آن سال ها 
بود. بلافاصله بعد از پیروزى کاســترو و یارانش، 
آمریکایى ها از کوبا فرار مى کنند. فرارى که چندان 

هم ســخت نبوده. فاصله هاوانا [پایتخت کوبا] تا ایالت فلوریدا فقط 150 کیلومتر اســت. آنها که فرار را بر قرار 
ترجیح مى دهند، اموال منقول و غیرمنقول شان را مى گذارند و مى روند که مهم ترین شان مجموعه اى از همان 
ماشین هاســت. موتور بســیارى از آنها بعدتر با موتورهاى اهدایى کمپانى اشــکودا جابه جا شد و قطعه قطعه تغییر 
کرد. همین مسأله بسیارى از کوبایى ها را تبدیل به مکانیک هاى ماهرى کرده که از عهده هر کارى برمى آیند. 
این شــرایط، کوبا و به ویژه هاوانا را تبدیل کرده به مهم ترین موزه ماشــین هاى دهه 1940 تا 1960. در کمتر 

جایى از شهر این ماشین ها را نمى بینى. بعضى هایشان که تر و تمیزترند و سرپاتر، خوراك گردشگران است.»

ســیگار برگ یکى از تولیدات خاص کوبایى هاست. 
ســیگارى که طرز تهیه ویژه اى هم دارد: «مى رسیم به 
مزرعه هاى توتون. زمین هاى وســیعى که تا چشم کار 
مى کند گسترده شده اند. تصورم این بود که اینجا از بوى 
توتون گیج مى شوم اما هیچ بویى از این برگ ها نمى آید. 
حتى وقتى برگ تازه شان را توى دست له مى کنم. اما کنار 
مزرعه ها، سوله هاى سرپوشیده بزرگى  است که داخلشان 

حصاربندى شده و برگ ها در تاریکى روى آن حصارها خشک مى شوند. مردى که صاحب سوله است، مى رود 
پشــت میزى مى نشــیند و ما را هم دور خودش جمع مى کند و مرد شــروع مى کند به توضیح این که فرآیند 
تولید سیگار برگ چگونه است. مقدارى برگ خشک شده را روى میز مى ریزد و با تیغى تیز شروع مى کند به 
خرد کردن آنها. مرد مثل آب خوردن آن را انجام مى دهد. برگ ها را خرد مى کند و آنها را مى ریزد روى یک 
برگ پهن و آنها را مى پیچد. سرش را قیچى مى کند و مى گذارد تا چند روزى بماند. مزرعه هاى نیشکر هم 
سرراهند و مزرعه هاى قهوه. چند لیوان پیاپى آب نیشکر مى خورم. نوشیدنى اى که در جهان بهترین است. 
انگار نیشکر اینجا به اصل خود بازمى گردد و حکایتى خاص دارد که ربطى به جدایى مورد نظر مولانا ندارد.»
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